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حوالی امــروز      نسل امروز اغلب با این پیش‌فرض ذهنی 
بــزرگ شده که فناوری همیشه رو به بهبود است و طبیعی 
هم است باور کند محصولات جدیدتر، کارآمدتر، بادوام‌تر 
و بهتر از نمونه‌های قدیمی‌اند. اما همزمان، نسل دیــروز و 
آن‌هایی که سن‌وسالی دارنــد، چون فناوری ۵۰ سال پیش را 
دیده و از تولیداتش استفاده کرده‌اند، با اطمینان می‌گویند 
اجناس و کالاهای قدیمی کیفیت و دوام بیشتری داشتند. 
حتی جوان‌های امروزی هم در زندگی روزمره با کالاهای بسیار 
باکیفیتی روبــه‌رو می‌شوند که به نظر می‌رسد صنعتگران و 
مهندسان امروز ــ یا دست‌کم صنعت مدرن ــ دیگر از عهده 

ساختنشان برنمی‌آیند.

مرگ در ژنتیک کالاها■
ــروز پیشرفت کـــرده شکی  در اینکه فــنــاوری و صنعت، امـ
نیست. اما واقعاً چرا با وجود این همه توانایی، محصولاتی 
که امروزه از کارخانه‌ها بیرون می‌آیند کیفیت سابق را ندارند؟ 
چــرا خــودروهــا دوام گذشته را نــدارنــد؟ چــرا یخچال‌ها مثل 
نمونه‌های قدیمی عمر نمی‌کنند؟ آیــا همه‌چیز به همان 

دلبستگی نوستالژیک نسل‌های قبلی برمی‌گردد؛ همان 
جمله معروف »یخچال، یخچال‌های قدیم« یا پای راز دیگری 
ــرای پاسخ، بد نیست نگاهی به مطلبی  در میان اســت؟ ب
ــرده اســت. در حالی که  بیندازیم که »زومــیــت« منتشر ک
لامپ‌های امروزی هر چند سال یک‌بار می‌سوزند و گوشی‌های 
هوشمند بعد از دو سال کنُد می‌شوند، آیا باور می‌کنید لامپی 
وجود دارد که دو جنگ جهانی را دیده، فرود انسان روی ماه 
را تماشا کــرده، فروپاشی اتحاد جماهیر شــوروی را به چشم 
 دیده، ظهور اینترنت را تجربه کرده و هنوز هم روشن است؟
ــیــورمــور« بیش از ۱۲۰ ســال عمر دارد، بیش از  لامــپ »ل
یک‌میلیون ساعت بی‌وقفه کار کرده و حالا در یک ایستگاه 
آتش‌نشانی کوچک در کالیفرنیا آویــزان است. نه هوشمند 
است، نه اپلیکیشن دارد، نه وای‌فای می‌خواهد و نه هر سال 
مدل جدیدتری از آن معرفی می‌شود. فقط از سال ۱۹۰۱ تا 
امــروز، بــدون خاموش شدن روشــن مانده؛ آن هم به شکلی 
آزاردهــنــده بــرای منطق مصرف‌گرای امـــروز. چــرا ؟ چــون این 
ســؤال را مــدام توی سرمان مــی‌انــدازد: اگر بیش از 100 سال 
پیش می‌شد چیزی ساخت که یک قرن دوام بیاورد، چرا امروز 

 وسایلی که می‌خریم بعد از سه تا پنج سال از نفس می‌افتند؟ 
منتها وقتی هم از »کیفیت خوب قدیم« مثال می‌زنیم، سریع 
متهم می‌شویم به نوستالژی‌بازی؛ اینکه حافظه انسان بدی‌ها 
را پاک می‌کند و فقط خاطره‌های خوب می‌مانند. اما مسئله 
اینجاست که این بار فقط از خاطره حرف نمی‌زنیم؛ از شواهد 
فیزیکی صحبت می‌کنیم. بارها دور و برمان یا خانه بزرگان 
فامیل وسایلی دیده‌ایم که به خوبی روز اولشان کار می‌کنند. 
پس اگر نوستالژی را کنار بگذاریم، واضح و روشن است که 

اقتصاد مدرن علاقه‌ای ندارد چیزی برای همیشه کار کند!

کهنه‌سازی برنامه‌ریزی‌شده■
برای اینکه این موضوع به شما ثابت شود باید به اوایل قرن 
بیستم برگردید. آن زمان مهندسان تنها هدفی که داشتند 
ساختن بهترین و بادوام‌ترین محصول ممکن بود. هرچه وسیله 
بیشتر عمر می‌کرد، افتخار بیشتری نصیب سازنده‌اش می‌شد. 
اما کم‌کم شرکت‌های بزرگ متوجه شدند اگر محصولی بیش 
از حد خوب باشد، مشتری دیگر سراغشان نمی‌آید. کسی که 
یک یخچال ۳۰ ساله دارد، چرا باید یکی جدید بخرد؟ همین 

نگرانی کم‌کم ذهنیت صنعت را تغییر داد. کیفیت که زمانی 
یک فضیلت مطلق بود، جای خودش را به فروش مداوم داد. 
در دهه ۱۹۲۰، تولیدکنندگان بزرگ لامپ در ژنو به این نتیجه 
رسیدند که اگر لامپ‌ها عمر طولانی داشته باشند، فروش 
سقوط می‌کند. پس عمر مفید لامپ‌ها نه به‌خاطر محدودیت 
فنی، بلکه با توافق صنعتی کاهش پیدا کــرد. لامپ‌هایی 
که می‌توانستند هــزاران ساعت بیشتر دوام بیاورند، عمداً 
ضعیف‌تر ساخته شدند. این‌طوری بود که مفهوم »کهنه‌سازی 
برنامه‌ریزی‌شده« متولد شد؛ یعنی طراحی محصول به‌گونه‌ای 
که پس از مدتی مشخص یا خراب شود یا آن‌قدر دردسرساز 
شود که صاحبش ترجیح بدهد حتی بی‌خیال تعمیر شود و 

یکی جدید بخرد.

حال نمی‌دهد■
البته خــراب‌کــردن هدفمند، کــار ســـاده‌ای نبود و مهندسان 
مجبور بودند با دقتی حتی بیشتر از قبل، جزئیات طراحی 
را دســـت‌کـــاری کنند. امـــا کــم‌کــم ایـــن نــیــاز هــم پاسخگوی 
تولیدکنندگان نبود و آن‌هــا تصمیم گرفتند نــوع دیگری از 
کهنه‌سازی کــه تأثیر بیشتری دارد را رواج دهــنــد. پس 
به‌تدریج ایــن نگاه شکل گرفت که درســت اســت محصول 
 ما هنوز کار می‌کند، اما اصطلاحاً دیگر »حــال نمی‌دهد«.
گوشی‌ات سالم است، اما سیستم‌عامل جدید رویش کند 
اجرا می‌شود. ماشینت روشن می‌شود، اما مدل جدیدترش 
چــراغ‌هــای بــاریــک‌تــری دارد و... ایــن‌طــوری دیگر نــیــازی به 
خراب‌کردن نیست. کافی است سلیقه هر سال عوض شود تا 
ما احساس عقب‌ماندگی کنیم؛ آن هم نه به‌خاطر نیاز واقعی، 

بلکه صرفاً به‌خاطر مقایسه.

آیا واقعاً نمی‌توان مثل قدیم ساخت؟■
صادقانه بگویم: بله، می‌توان. حتی بهتر از قدیم هم می‌شود 
ساخت. فناوری امروز مواد بهتر، ابزار دقیق‌تر و دانش مهندسی 
عمیق‌تری در اختیار دارد. مسئله ناتوانی نیست؛ مسئله 
انتخاب است. لامپ‌های ال‌ای‌دی می‌توانند ده‌ها هزار ساعت 
عمر کنند. موتورهای مدرن می‌توانند با نگهداری درست، 
سال‌ها بدون مشکل کار کنند. اما این دوام کامل معمولاً به 
مصرف‌کننده داده نمی‌شود، چون با مدل اقتصادی بازار سازگار 
نیست. بخشی از ماجرا هم به خود ما برمی‌گردد. ما به این 
چرخه عادت کرده‌ایم. هیجان خرید مدل جدید، لذت باز کردن 
جعبه، حس »به‌روز بودن« و فشار مقایسه با دیگران، ما را به 
مشتریان ایده‌آل این سیستم تبدیل کرده است. شاید کالایی 
که ۲۰ سال بدون دردسر کار کند، از نظر اقتصادی عالی باشد، اما 
از نظر روانی کسل‌کننده است. در نهایت، محصولات امروزی 
الزاماً بدتر ساخته نمی‌شوند؛ بلکه با اهدافی متفاوت از گذشته 
مثل فروش مداوم، جایگزینی سریع و همراه‌کردن مصرف‌کننده 
با چرخه‌ای بی‌پایان از »جدیدترها« ساخته می‌شوند. من فکر 
می‌کنم اگر قرار باشد همه‌چیز زودتر بمیرند، نه فقط وسایل، 
که منابع، اعتماد و حتی حوصله‌مان هم فرسوده می‌شود و از 

بین می‌رود. شما این‌طور فکر نمی‌کنید؟

چرا محصولات امروزی به خوبی قدیمی‌ها کار نمی‌کنند؟

نوستالژی کیفیت و دوام
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یافته‌ها

سکته انرژی‌زا!
مثل ملوان زبل که با خوردن مشتی اسفناج یک‌باره بازوهایش 
قلمبه می‌شد و می‌توانست فیل را جابه‌جا کند، نوشیدنی‌های 
انــرژی‌زا هم گویا چنین حسی به شما می‌دهند. اما تفاوت 
اصلی این است که وقتی بادش خوابید و اثرش کاملاً فروکش 
کرد، بدن نه‌تنها مثل قبل نمی‌شود، بلکه گاهی خسته‌تر و 

آسیب‌پذیرتر از گذشته باقی می‌ماند. 
نمونه واقعی آن مردی بریتانیایی بود که روزانه هشت قوطی 
از این نوشیدنی‌ها را مصرف و تصور می‌کرد آن‌قدر انرژی دارد 
که می‌تواند دوبرابر قبلش کار کند. اما خب یک روز ناگهان 
سمت چپ بدنش بی‌حس شد، راه رفتنش لنگید و کم‌کم 

سکته کرد و بخشی از مغزش از کار افتاد. 
»یــورونــیــوز« می‌نویسد ایــن مــرد، سالم و ســرحــال، نه اهل 
سیگار بود و نه مصرف‌کننده مــواد مخدر یا نوشیدنی‌های 
الکلی.  وقتی بی‌حسی، اختلال تعادل و مشکلات گفتاری او 
را به بیمارستان کشاند، پزشکان دریافتند فشارخونش ۲۵۴ 
روی ۱۵۰ میلیمتر جیوه است و سعی کردند با دارو آن را پایین 
بیاورند که البته موفق نبودند. چرا؟ چون علت اصلی مصرف 
شدید کافئین بود؛ روزانه هزارو۲۸۰ میلی‌گرم یعنی بیش از 

سه برابر حد مجاز!

 وقتی پزشکان ابتدا او را از مصرف انرژی‌زاها منع کردند دیدند 
فشارخونش به حالت طبیعی برگشته و دیگر نیازی به دارو 
ــدارد، امــا حس کامل سمت چپ بدنش هرگز بازنگشت  ن
و پــس از هشت ســال هنوز دســت، پــا و انگشتانش کمی 

بی‌حس‌اند. 
پزشکان هشدار می‌دهند نوشیدنی‌های انــرژی‌زا، به‌ویژه برای 
افرادی با فشارخون بالا یا مشکلات قلبی، خطرناک‌اند و مصرف 
آن‌ها باید محدود شود. شاید شواهد هنوز قطعی نباشد، اما پیش 
از اینکه فکر ملوان‌زبل شدن به سرتان بزند و حس قدرت بگیرید، 

بد نیست یک لحظه هم به سکته و عوارض قلبی آن فکر کنید.
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قورباغه‌ ضد سرطان
شاید باور نکنید اما محققان اخیراً در پژوهشی نشان داده‌اند قورباغه 
درختی ژاپنی یک باکتری در روده‌اش دارد که تومورهای سرطانی را از درون 
 Ewingella americana نابود می‌کند. ساده‌تر بگویم این باکتری که
نام دارد، وقتی وارد بدن موش‌های مبتلا به سرطان شد، مستقیم سراغ 
تومور رفت؛ هم خودش سلول‌های سرطانی را کشت و هم سیستم ایمنی 
را حسابی تحریک کرد تا کار را تمام کند. نتیجه این شد که تومورها کاملاً 
محو شدند و حتی با بازگشت دوباره سلول‌های سرطانی هم خبری از 
بیماری نبود. جالب‌تر اینکه این باکتری به بافت سالم کاری نداشت و 
پس از مدتی هم خودش از بدن خداحافظی کرد و پاک شد. البته فعلاً 
این نتایج روی موش‌ها جواب داده، اما محققان می‌گویند شاید در آینده 

قورباغه‌ها الهام‌بخش درمان‌های تازه و غیرمنتظره سرطان شوند.

پچ‌پچ درخت‌ها
مثل ما که وقتی با مشکلی روبه‌رو می‌شویم فوری از دیگران کمک می‌گیریم یا 
جلسه اضطراری می‌گذاریم تا راه‌حل پیدا کنیم، درخت‌ها هم وقتی احساس 
خطر می‌کنند شروع به پچ‌پچ می‌کنند؛ آن هم نه با صدا، بلکه با بو. پژوهشگران 
می‌گویند بسیاری از گیاهان و درخت‌ها ـ ـنه فقط یک نوع خاص ـ ـوقتی تهدید 
می‌شوند، پیام‌های شیمیایی نامرئی در هوا پخش می‌کنند. اگر حشره‌ای به 
برگ یک درخت حمله کند، درخت ترکیباتی آزاد می‌کند که همسایه‌ها را 
خبردار و آماده جنگ می‌کند. درخت‌های اطراف هم سریع واکنش نشان 
می‌دهند. مثلاً بعضی برگ‌هایشان تلخ می‌شود، بعضی سفت‌تر و بعضی 
حتی شکارچی حشرات را خبر می‌کنند. جالب‌تر اینکه این گفت‌وگوی 
اضطراری فقط هوایی نیست؛ ریشه‌ها زیر زمین هم از طریق شبکه‌های قارچی 

پیام ردوبدل می‌کنند. پس درخت‌ها آن‌قدرها هم ساکت نیستند.

هورمسیس، درد مفید
درد و رنج همیشه هم به معنای بدبختی نیست و گاهی لازم است برای 
سلامتیمان کمی آن را تحمل کنیم. مثلاً همین استرس که همیشه بدش را 
می‌گویند، اگر کوتاه و کنترل‌شده باشد -مثل ورزش شدید، دوش آب سرد یا 
روزه کوتاه- نه تنها آسیب نمی‌زند، بلکه مسیرهای ترمیم سلولی، آنزیم‌های 
آنتی‌اکسیدان و میتوکندری‌ها را به کار می‌اندازد. محققان می‌گویند این 
واکنش زیستی، »هورمسیس« نام دارد و بدن را قوی‌تر، سلول‌ها را شاداب‌تر و 
مغز را آماده مواجهه با چالش‌های بزرگ می‌کند. درواقع، کمی فشار و ناراحتی 
هوشمندانه به بدن یاد می‌دهد چگونه خود را بازسازی کند، التهاب را کاهش 
دهد و تاب‌آوری را افزایش دهد. هورمسیس نشان می‌دهد رشد و سلامت 
واقعی، از دل ناراحتی‌های کوچک و مدیریت شده شروع می‌شود و بدن و 
ذهن ما را برای سختی‌های بزرگ آماده می‌کند، بدون اینکه آسیبی به ما برسد.

قهوه، ناجی آب
قهوه همین‌طوری هم با بیدار نگه داشتن ما در شب‌های امتحان، سرحال 
آوردن صبح‌های خواب‌آلود و چند تا خاصیت سلامتی دیگر ثابت کرده بود 
رفیق نیمه‌راه نیست. حالا پژوهشگران می‌گویند حتی تفاله‌ای که دور می‌ریزید 
هم می‌تواند بار بزرگی مثل نجات دادن آب را به دوش بکشد. دو مطالعه از 
دانشگاه لافبورو نشان داده‌اند تفاله قهوه می‌تواند فلزات سنگین دردسرساز 
مثل سرب، مس و روی را از آب بیرون بکشد. این تفاله‌ها مثل ابر جادویی 
متخلخل عمل می‌کنند و آلودگی را به خودشان می‌چسبانند. محققان 
حتی با حرارت دادن آن‌ها، ماده‌ای ساخته‌اند که تا ۹۸ درصد سرب آب را جذب 
می‌کند. جالب‌تر اینکه گاهی خود تفاله خام، بدون هیچ پردازشی، کار تصفیه 
را انجام می‌دهد. پس با تبدیل پسماند به ماده جاذب، هم بار دفن زباله کم 

می‌شود، هم پاک‌سازی آلاینده‌ها را مقرون به صرفه‌ می‌کند.

تهران را رها نکنیم 
حوالی امروز      البته با اتمام تابستان، وقتی ناترازی انرژی و بحران کمبود آب 
کمرنگ‌تر و به فراموشی سپرده شد، انگار بحث انتقال پایتخت هم که مدت‌ها 

سر زبان مسئولان و کارشناسان و مخالفان و موافقان بود، کنار گذاشته شد. 
اما همان‌طور که بحث ناترازی و کمبود آب و... مشکلاتی هستند که با فراموش 
شدن، حل نشده بلکه حادتر می‌‌شوند، مسئله انتقال یا تعیین تکلیف پایتخت 
هم به فرض کنار گذاشته شدن، خودبه‌خود حل نمی‌شود. شاید برای همین 
»ایسنا« سراغ »علیرضا حسن‌زاده« مردم‌شناس و عضو پژوهشگاه میراث 
فرهنگی و گردشگری رفته و نظر او را درباره انتقال پایتخت پرسیده است. این 
کارشناس، به جای بحث انتقال پایتخت، از »دوپایتختی« و منفعت‌هایش 
نسبت به انتقال حرف زده و دوران هخامنشی را به عنوان گواه مثال می‌زند. 
بخش‌هایی از صحبت‌های »حسن‌زاده« را در این باره بخوانید: »دو پایتخته 
شدن ایران در دوره باستان و به‌خصوص در عصر هخامنشی، ریشه‌ای مدنی 
ـ تمدنی دارد. این امر بازتاب پذیرش عقلانی تفاوت‌های فرهنگی، اقلیمی و 
جغرافیایی در چارچوب سرزمین واحد و یکپارچه و بزرگ ایران بوده است. عصر 
هخامنشی یک عصر درخشان در کل تاریخ ایران و پیشگام در طرح مفهوم 
دولت و مدیریت سرزمینی آن بوده است. عصری که خلاقیت ایرانی را در 
سطوح فرهنگی، تمدنی و سیاسی در اوج خود نشان می‌دهد. بر پایه این مدل، 
همدان به‌عنوان پایتخت تابستانی و شوش به‌عنوان پایتخت زمستانی ایران 
در عصر هخامنشی انتخاب شد. این چرخش فصلی در انتخاب پایتخت، نه 

تنها بهره‌گیری از تنوع اقلیم ایران را ممکن می‌کرد، بلکه خود نخستین شکل 
تمرکززدایی سیاسی و اداری در تاریخ جهان نیز بود؛ چرا که همدان نماینده 
مناطق شمال غرب و نیمه شمالی، و شوش نماینده مناطق جنوبی، یعنی 
شکلی از توازن اقلیمی، فرهنگی و جغرافیایی بود. به‌نظر من این ایده بسیار 
کارآمدتر از ایده دولت عصر صفوی یعنی رها کردن قزوین و انتخاب اصفهان 
ً سرعت رشد پایتخت پیشین  به‌عنوان پایتخت است، چرا که با این تغییر عملا

یعنی قزوین بسیار کم شد. انگار قزوین رها شد«.
»حسن‌زاده« اشاره می‌کند که در برخی کشورهای جهان مثل آفریقای جنوبی، 
مالزی، ترکیه و... انواع روش‌های دوپایتختی و حتی سه پایتختی دیده می‌شود 
ً یک شهر پایتخت اداری و سیاسی است و شهر دیگر پایتخت فرهنگی  که مثلا

و اقتصادی، اما پایه‌گذار این نوع تمرکززدایی ایرانیان باستان بوده‌اند.

حرف امروز

باز هم روغن‌پاشی!  
خواندن خبر لغزندگی جاده، سُر خوردن خودروها و تصادف‌ها و حوادث متعدد، 
آن هم در این فصل سال که بارندگی و یخبندان زیاد است، اصلاً عجیب 
نیست؛ اما اگر خودروها در هوا و جاده‌هایی که بارانی و برفی نیست سُر بخورند 

و دچار سانحه شوند، ماجرا عجیب می‌شود. 
اگر یادتان باشد، اسفند سال 1396 بود که انتشار خبری درباره وقوع حوادث 
رانندگی مشکوک در محور چالوس موجب حیرت و البته تأسف بسیاری از 
شهروندان شد. علت حادثه هم در این خبر، پاشیدن عمدی گازوئیل توسط 
مالکان »خودروبر«ها اعلام شده بود! یعنی ادعا شده بود این افراد در برخی 
مناطق گازوئیل‌پاشی می‌کنند تا خودروهای عبوری سر پیچ یا در گردنه‌ها سر 
خورده، منحرف شوند و... در نهایت هزینه بالایی را پرداخت کنند تا خودروبرها 

و امدادگران بخش خصوصی خودرو آن‌ها را منتقل کنند! 
خبرها که تکرار شد کار به پلیس، دادستانی، اداره کل راهداری و حمل‌ونقل 
جاده‌ای و ... کشید و بررسی‌ها آغاز شد. هرچند دادستان، اردیبهشت سال 
بعد گازوئیل‌پاشی عمدی را تکذیب کرد و برخی مقام‌های استانی هم گفتند 
خودروهای حمل لبنیات، گوشت و... بعد از خالی کردن بار منجمدشان، برای 
صرفه‌جویی، دستگاه انجماد را خاموش می‌کنند و در نتیجه شیرابه و مواد دیگر 
روی سطح جاده می‌ریزد و لغزندگی ایجاد می‌کند اما دیگر مسئولان استانی 
امکان وقوع ماجرا را رد نکردند... خلاصه اینکه مشابه همین خبر به‌تازگی با 
انتشار فیلمی در فضای مجازی دوباره داغ شده است. در این فیلم، نیروهای 

آتش‌نشانی در حال تمیز کردن بخش‌هایی از آسفالت جاده در گردنه حیران، 
مسیر ارتباطی اردبیل به گیلان هستند که به ماده‌ای روغنی آغشته شده است. 
ً مسئولان و آگاهان از کم و کیف این ماجرا چیزی نگفته‌اند اما اغلب کاربران  فعلا
فضای مجازی دارند احتمال و بالاتر از احتمال روغن‌پاشی و گازوئیل ریختن 

عمدی توسط افراد سودجو را مطرح می‌کنند.
 البته کاربران حق دارند مشکوک باشند، چون پیش از این مثلاً در محور سقز 
به بانه عده‌ای با پاشیدن میخ، خودروها را جوری پنچر می‌کردند که مالکان 
مجبور به بکسل کردن آن با هزینه بالا شوند. در نهایت، چه شایعه گازوئیل و 
روغن‌پاشی درست باشد و چه عامل چیز دیگری باشد، من و شما تا مشخص 
شدن ماجرا باید حین رانندگی واقعاً مراقب باشیم، به‌خصوص این روزهای 

زمستانی که جاده‌ها برای لغزندگی نیاز به روغن و گازوئیل ندارند.    

خبر امروز


